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مقدمه 
ــروده هايى  ــته ها و س «ادبيات دفاع مقدس به مجموعه نوش
گفته مى شود كه درون مايه و موضوع آن ها به مسائل هشت 
ــات آن بازمى گردد»  ــا و تبع ــاع مقدس و پيامده ــال دف س

(سنگرى، 1380، ج3: 15) 
ــند مظلوميت و رشادت ملت ايران  ادبيات دفاع مقدس، س
ــرور و سالار  ــتادگى و آزادگى را از س ــت. ملتى كه ايس اس
شهيدان ياد گرفت و آن را به ساير ملت ها آموخت. فرهنگ 
ــت كه  ــيعه ملهم از قهرمانانى اس ــرور ش ــى و  قهرمان پ غن
ــالار شهيدان  ــيراب شدند و قيام س ــمة كربلا س از سرچش
ــداى خويش،  ــاختند و چون مقت ــش س ــراغ راه خوي را چ

حسين بن على(ع)، جاودانه شدند. 
ادبيات دفاع مقدس، برانگيزانندة روحية رشادت، شهامت 
و حماسه سازى اسـت. ادبيات دفاع مقدس حماسة عظيم 
يك ملت حماسه آفرين است و از بارزترين ويژگى هاى آن 
مى توان به تحول و دگرگونى در عرصة محتوا اشـاره كرد. 
حسرت بازماندن از قافلة عظيم شهدا، اعتراض بر دگرگونى 
ارزش ها، شـكوه از تجمل گرايـى و دنياطلبى، مذمت اهل 
ريـا و فرصت طلبـان، آرمـان شـهادت و شـهادت طلبى، 
غبطه خوردن بر مقام والاى شـهيدان، شـرمندگى از خون 

ماندگار شهدا و ... از مضامين شعرى اين دوره است. 

پـس از جنگ، نسـلى كه بـراى دفاع از كيـان ملى و دين 
اسـلام به جبهه رفته بود، به حكم وظيفه و احسـاس نياز 
تفنگ را زمين گذاشـت و قلم به دست گرفت. اين ادبيات 
تابلوى زيبايى اسـت كه هنرمندان خلاقانه آن را به تصوير 

كشيده اند. 
حاصل اين پژوهش آن است كه: 

آرزوى به شهادت رسـيدن در شعر شاعران دفاع مقدس، 
نه تنها چهره اى تلخ و منفى و زشت ندارد بلكه داراى بعدى 

مثبت و سازنده است. 

آرمان گرايانه 
ــه اى، اعتقادات، آرزوها و  ــات دفاع مقدس همچون آين ادبي
ــد كه در سخت ترين  آرمان هاى مردمى را به تصوير مى كش
ــش را از ميان  ــرزمين خوي ــرد، س ــه و نب ــاى حماس روزه
ــين به بلنداى رهايى و آزادى پيوند داده اند.  شعله هاى آتش
اين ادبيات، ادبياتى است كه در آن «اشك و لبخند، آرامش 
ــكوت، خاكستر و آفتاب، خشم و نرمش،  و خطر، فرياد و س

همسايه و هم خانه اند.» (ميرجعفرى، 1376: 12) 
ــه مقدس است. آرزوى  در ادبيات دفاع مقدس مرگ هميش
ــهادت، آرزوى بازگشت شهدا و روزهاى جنگ، آرزوى به  ش
خواب ديدن شهدا، غبطه خوردن به شهدا، حسادت به مقام 
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معنوى آن ها و آرزوى در كنار آن ها بودن در روزهاى جنگ 
ــعرهاى آرمان گرايانة دفاع مقدس  ــات اصلى ش از خصوصي

است. 
ــادات ملى و  ــه در اعتق ــاعران دفاع مقدس ريش آرمان ش
ــة اعتقاد به خدا و  ــا دارد. تفكراتى كه بر پاي ــى آن ه مذهب
ــتوار است،  ــت خويش اس ــان در تعيين سرنوش نقش انس
ــود. جلوه هايى از آرمان گرايى  ــعرها ديده مى ش در اكثر ش

شاعران در شعرهاى زير تجلى يافته است. 

تمناى شهادت 
روحية شهادت طلبى در فرهنگ ايرانى و در اعتقادات شيعه، 
ــته است. در اين سرزمين  همواره در طول تاريخ وجود داش
ــهادت از جبينشان پيداست.  كسانى هستند كه آرزوى ش
ــواز مرگ مى روند. مرگ كه  ــتاقانه به پيش ــانى كه مش كس
ــت، براى آرزومندان  ــيرين و دلپذير نيس در نظر برخى ش
ــل» توصيف شده است. شاعران  ــهادت «احلى مِن العس ش
ــه هايى هستند كه شهادت را  ايرانى، همواره وامدار انديش
نزديك ترين راه وصال به حق يافته اند. همان روحيه اى كه 
باعث شد رزمندگان دفاع مقدس در عرصه هاى سخت نبرد 
ــش را در راه آزادى وطن  ــقانه، جان خوي ــت، عاش و مقاوم
ــيدن به شهادت در آرزوى  ــرت رس فدا كنند و امروز، حس

شاعران جلوه مى كند. 
روى خاك مزارت نوشتم: «كاش مى شد كه من هم بيايم» 

در همان لحظه باران تندى، روى خاك مزار تو باريد 
(هادى خورشاهيان) 

(قطره قطره انتظار، 1380: 41) 

ــهادت رسيدن تا مرز خورشيد است و هم سفران در اين  ش
مسير،  سيمرغ وار طىّ طريق عاشقانه داشته اند. 

كاش از جنس جنون، بال و پرى بود مرا 
مثل سيمرغ از اينجا سفرى بود مرا 

رقص زلفت سر نى ديدم و با خود گفتم: 
بين هفتاد و دو سر كاش سرى بود مرا 

پيش تر زانكه رسد مرگ، بميرى هنر است 
كاش اى كاش! كه روزى هنرى بود مرا 

(ايوب پرندآور) 
(مهرآبادى، 1384: 232) 

ــرى برمى خوريم كه  ــدس به تصاوي ــعرهاى دفاع مق در ش
ــاعران جارى  ــهادت اند و بر زبان ش جلوه هايى از آرزوى ش

شده اند. 
من اينجا سرد سردم، اى دل، اى دل! 

جدا از اهل دردم، اى دل! اى دل! 

من و رفتن به سوى روشنايى 
دعا كن برنگردم، اى دل، اى دل! 

(قزوه، 1387: 28) 
اى كاش من از تبار سنگر بودم 

آلالة بى نشان و پرپر بودم 

اى كاش كه در اوج حضور ملكوت 
افتاده ميان خون و بى سر بودم 

(محمدرضا كودك مورى) 
(كاج، 1386: 99) 

پرستوهاى عاشق پرگشودند 
غزل هاى جدايى را سرودند 

نسيم آسا شبى زينجا گذشتند 
مرا اى كاش با خود برده بودند 

(صادق رحمانيان) 
(بيگى حبيب آبادى، 1386: 510) 

كوله بارى از غم و افسوس و حسرت با من است 
اين غم ديرينه تا روز قيامت با من است 

كاش همراه شما مى سوختم در جشن عشق 
كوهى از افسوس و اندوه و ندامت با من است 

(محمدرضا احمدى فرد) 
(قزوه، روايت چهاردهم، 1384: 42) 

از اين غربت مرا اى كاش مى بردى 
شبى با شعلة عشق اهورايى 

(رحمتى، 1385: 18)
كاش مى غريد در من غيرتى مردانه باز 
شهوتى نامرد معصوميتم را مى خورد 

(اسماعيلى، 1384: 12) 
مى توانستى اى كاش از من سراغى بگيرى 

مى توانستى اى كاش از من شهيدى بسازى 
(عبدالجبار كاكايى) 

(حسينى، 1387: 220) 
اى كاش كه در خط مقدم بودم 
رزمنده و ايستاده و محكم بودم 

در فصل شكستن همه آينه ها 
گمنام ترين شهيد عالم بودم 

(محمدجواد ناظم الاطباء) 
(جعفرى، 1385: 99) 

مى خواست حق همچو مولا، روزى تو را كشته ببيند 
اى كاش روزى بخواهد، جسم مرا سرخ و خونين 

اى كاش روزى بخواهد، چون ياوران حسينم 
رقصنده در خلعت خون، جا مانده بى غسل و تدفين 

(صالح محمدى امين) 
(بيگى حبيب آبادى، 1386: 1070) 

بگو كه دل به كه دادى، كه دل زما بردى 
چه مى شد آن كه مرا نيز هم سفر گردى 

(براتى پور، 1387: 121) 
اى كاش من هم غبارى، از بال بال تو بودم 

يا حلقه دودى پريشان، وقتى كه از سنگرت ماند 
(غلامحسين دريانورد) 
(رستمى، 1386: 167)
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دل ماندن داديم 
به تماشاى خزان تن داديم 

كاش يك حس نجيب 
مى توانست به ما جرئت پرواز دهد 

شور آواز دهد 
(قنبرى، 1384: 36) 

مى ترسم 
در بسته شود و 
پشت در بمانم 

كاش بود و با نفرينش 
- حالا – 

دعايم مى كرد 
«برو! 

كه به تير غيب گرفتار شوى 
مادر!» 

(سهرابى نژاد، 1386: 116) 
شهادت، آرمان و آرزوى بسيارى از مردم از جمله جانبازان 
ــت و  ــت. هرچند كه درجة معنوى جانبازان هم كم نيس اس
ــهيد زنده» اطلاق مى گردد اما باز هم شهادت  به آن ها «ش

آرمان بسياى از آن هاست. 
او كه شب هاى حمله را تا صبح 

توى گردان كميل مى خوانده ست 

بى صدا مى شكست، چون قلبش 
كنج سنگر هنوز جا مانده ست 

كاش بابا براى يك لحظه 
مثل عكسش دوباره مى خنديد 

آرزويش ولى پريدن بود 
حرف او را كسى نمى فهميد 

(شفيعى، امواج ارغوانى، 1387: 536) 

- حسرت خود شهيد براى شهادت 
در حسرت كوى كربلا مى رفتند 
مشتاق به بوى كربلا مى رفتند 

گلگون تن و خونين كفن و بى پر و بال 
اين گونه به سوى كربلا مى رفتند 

(على مرادى) 
(فروتن پى، 1384: 40) 

ــر حسرت سر مى دهد؛  ــاعر در اين دو بيت، فريادى از س ش
حسرت و دريغ به حال شهيدانى كه با كوله بارى از عشق به 
كربلا، همچون امام خويش، با تنى سرخ از خون شهادت، با 

زمين خاكى وداع كرده اند. 
گفتى «شهيدم كن اى عشق / گفتم شبى يا رب آمين!» 

رفتى به سوى اهورا، تا عطر طاها و ياسين 
(صالح محمدى امين) 

(بيگى حبيب آبادى، 1386: 1070) 
گفته بودى كه مرا كاش شهيدان ببرند 

حال من مانده ام و درد غم رفتن تو 
(امير سنجرى) 

(اسرافيلى، 1385: 154) 
بقية عمرم، مال تو، شهيدم كن 

و روبه روى خداوند روسپيدم كن 

پس از تحمل يك عمر صبر پوسيدم 
و من هنوز نرفته به قبر پوسيدم 

(عظيمى فر، 1384: 138) 
شاعر اين شعر، با دريغ و اندوه، دست بر آستان دعا برداشته 
ــپيدى زندگى را در باز شدن پنجرة زندگى به  است و روس
چشم انداز شهادت مى داند. از نظر او فرصت نو شدن و خوب 
زيستن در تحمل اندوه ناشى از به شهادت نرسيدن و ماندن 

در اين زندگى است. 
ــگى پرسه مى زند.  ــاعر دفاع مقدس در دريغ هاى هميش ش
ــهادت است بلكه فراتر از آن، به دنبال  او نه تنها جوياى ش

گم شدن هاست. گم شدنى كه نام او را جاودانه مى كند. 
دعا كنيد كه من ناپديدتر بشوم 

كه در حضور خدا روسپيدتر بشوم 
بريده هاى من آن سوى عشق گم شده اند 

خدا كند كه از اين هم شهيدتر بشوم 
(سودابه مهيجى) 

(رستمى، 1386: 361) 
فلسفة شهادت براى شاعر، روسپيدى در دنياى تيرگى هاست 

و جاودانگى در مفهوم شهادت است. 
كه ذره هاى مرا باد با خودش ببرد 
كه بى نهايت باشم، مديدتر بشوم 

(سودابه مهيجى) 
(رستمى، 1386: 361) 

آخرين بار دعايت اين بود 
كاش اى كاش شهيدى باشم 

(رحمتى، 1385: 36) 

حسادت به شهدا 
ــان از زندگى جاويد  ــهادت در فرهنگ اسلامى،  نش مقام ش
ــتايش مقام و آرزوى كسب مقام  ــاعران با س دارد. گاهى ش
شهادت، فراتر از اين تمنا، به مرتبه اى مى رسند كه از آن به 

حسادت تعبير مى شود. 
حسودى ام شد 
وقتى برجك را 

نشانه رفته بودند 
چكاوك 

گوشه بال تو را گرفت 
و با خود برد 

 (112 :1385 ،Dj پشت مشهدى، پلاك)

ــادت را با حسرتى عميق در شعر خويش بيان  و يا اين حس
مى كنند: 

گ اسلامى،  نشان 
مقام شهادت در فرهن

از زندگى جاويد دارد. گاهى شاعران با 

ش مقام و آرزوى كسب مقام شهادت، 
ستاي

فراتر از اين تمنا، به مرتبه اى مى رسند كه از 

آن به حسادت تعبير مى شود.
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حسرت مى برم 
به خاكى كه به اوجتان برد 

حسرت مى برم 
حسرت 

(ناصر گلستانى فر) 
(عظيمى فر، 1384: 159) 

حسرت به خواب ديدن شهدا 
ــادگار مانده اند،  ــيعه به ي ــات فراوانى كه در مذهب ش رواي

نشان از جاودانگى و زنده بودن شهدا دارند. 
شاعران، همواره آرزو داشته اند كه شهدا را در خواب ديدار 

كنند. 
و ما مانديم اى سرو تماشايى 

چرا ديگر به خواب من نمى آيى 
(رحمتى، 1385: 17) 

ــاعر دلش مى خواهد  و گاه اين آرمان تحقق مى يابد؛ اما ش
كه دوباره و دوباره شهدا را در خواب ملاقات نمايد. 

قدر آن روزهاى زيبا را 
فصل فهميده ها نفهميديم 

كاش در يك شب غزل باران 
خوابشان را دوباره مى ديديم 

(على حيدرى زاده) 
 (442 :1387 ،--)

حسرت رسيدن نامه اى از شهيد 
و گاه آرزوى خود را از رسيدن يك نامه از شهيد اين چنين 

بيان داشته است: 
كاشكى كه نام آسمانى اش 

در نسيم مى نشست و مى ورزيد 
من چقدر بى قرار مانده ام 

كاش نامه اى دوباره مى رسيد 
(رحمتى، 1385: 48)

اى كاش نامه يا خبرى، عطر چفيه اى 
روياى دخترانة او بيشتر نبود 

(پروانه نجاتى) 
(رستمى، 1386: 379) 

غبطه بر شهدا
ــعر دفاع مقدس، تصويرهايى است كه  يكى از جلوه هاى ش
ــهيدان غبطه مى خورند و از اينكه از  ــاعران به ش در آن، ش

كاروان شهيدان راه حق جا مانده اند، اظهار تأسف مى كنند. 
اين احساس از عشق و ايمان شاعران سرچشمه مى گيرد. 

حالا گذشته است و من مى رسم ز راه 
انگار مدتى است از اينجا قطارتان 

رفته است و ما به حال شما غبطه مى خوريم 
جا مانده ايم و مانده گلى بر مزارتان 

(شيما مظهرى صفات) 
(اسرافيلى، 1385: 278) 

دلت هميشه پر از التهاب رفتن بود 
تمام دغدغة تو رهايى از تن بود 

در اين ميانه كه فقط غبطه بر شما خورديم 
هميشه قسمت ما لاله خاك كردن بود 

(محمدرضا شريفى) 
(اسرافيلى، 1385: 170) 

چنين شعرهايى در عين بازگويى حرف دل شاعران، مبين 
ــرت  ــت كه در حس ــاس و عاطفة بقية رزمندگان اس احس
ــهيدان و ياران سفر كرده شان  ــهادت، چشم به دنبال ش ش

بودند. 
ــهيدان، نيز به  ــر و مقتداى ش ــام خمينى به عنوان رهب ام
ــرخ  خويش  ــق را با پرواز س ــهر عش ــى كه هفت ش اصحاب

پيموده اند، غبطه مى خورند و مى فرمايند: 
«مسلم خون شهيدان، انقلاب و اسلام را بيمه كرده است؛ 
ــه جهانيان داده  ــهيدان براى ابد درس مقاومت ب خون ش
ــهادت كور شدنى  ــم ش ــت و خدا مى داند كه راه و رس اس

نيست. خوشا به حال آنان كه با شهادت رفتند! 
خوشا به حال آنان كه در اين قافلة نور، جان و سر باختند! 
ــا را در دامن خود  ــا به حال آن هايى كه اين گوهره خوش
پروراندند!» (پيام به مناسبت سالگرد كشتار خونين در مكه 

و پذيرش قطعنامه 598 – بيست ونهم تير ماه 1367) 
شاعران در بيان غبطة خويش، در بسيارى از موارد با كلمة 

«خوشا» شعر سروده اند: 
خوشا آنان كه جان بر كف نهادند 

سر تسليم بر مصحف نهادند 
اگر خون موج زد كوه ايستادند 

سر و جان را به راه دوست دادند 
(كافى، 1383: 41) 

خوشا به بال شما، با شما سفر كردن 
سفير نور شدن صبح را خبر كردن 

به يك نهيب شهامت، سپندوار شدن 
براى رزم لباس شرف به برَ كردن 

(على اصغر عظيمى فر) 
(عظيمى فر، 1384: 164) 

خوشا آنان كه «خ» را خون نوشتند 
و با خط خمينى در بهشتند 

(فاضلى شهر بابكى، 1387: 199) 
خوشا به حال تو، چون آسمانى ات كردند 
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بدا به حال دلم، چون به خاك زنجير است 
(زهرا پناهى) 

 (356 :1387 ، --)
خوش به حال ساكنان آسمان 

پر كشيدند و اهورايى شدند 
(قنبرى، 1384: 19) 

خوشا «باكرى» با دل عاشقش 
كه رگبار بستند بر قايقش 

خوشا همت «حاج همت» خوشا 
خوشا شور و شوق شهادت، خوشا 

خوشا فهم «فهميدة» نوجوان 
كه بى  قدر بودش تمام جهان 

(نادر بختيارى) 
(بيگى حبيب آبادى، 1386: 193) 

خوشا آنان كه در عشق خمينى 
شهادت را پذيرفتند و رفتند 

خوشا آنان كه در هنگامة مرگ 
به جاى گريه خنديدند و رفتند 

(-- رمضانى) 
(مهرآبادى، 1384: 231) 

چقدر ماندن و ديدن؟ چقدر؟ آه چقدر؟ 
خوشا به بال شما – با شما سفر كردن 

(محمدجواد محبت) 
(عظيمى فر، 1384: 165) 

سياهى از همه جا روسياهى از همه سو 
خوشا به حال شهيدان كه روسفيد شدند 

(بيابانكى، باغ دور دست، 1387: 152) 
بدا به ما كه چنين عافيت طلب شده ايم 

خوشا به حال شماها، مدال تان سرخ است 
(رضا موزونى) 

(عظيمى فر، 1384: 179) 
در شعر شاعران دفاع مقدس، نه تنها انسان ها بلكه فرشتگان 
ــز با آنكه در مقام قرب الهى قرار دارند، به جايگاه والاى  ني

شهيدان غبطه مى خورند.  
كروبيان به حال شما رشك مى برند 

تا در هواى عاطفه پرواز كرده ايد 
(براتى پور، 1387: 128) 

ــهدا  ــتوارى ش همچنين عناصر طبيعى اين دنيا نيز به اس
ــاد پهناورى و  ــعر هامون، نم ــه مى خورند. در اين ش غبط
ــت، به شهيدان  ــتوارى اس بى كرانگى، و الوند، كه نماد اس

رشك برده اند. 
به بى كرانگى تو رشك مى برد هامون 
به استقامت تو غبطه مى خورد الوند 

(فاطمه راكعى) 
(حسينى، 1387: 202) 

ــهيد والاتر از آن است كه در قالب كلمات بگنجد.  مقام ش

ــهدا  ــت كه گاهى حيوانات و گياهان نيز بر مقام ش اين اس
غبطه مى خورند: 

پروانه ها به حال شما غبطه مى خورند 
گل ها به خط و خال شما غبطه مى خورند 

(طوبى ربيعى) 
 (501 :1387 ،--)

ــمانى شدن شهدا شده و آن ها را  گاه عواملى كه سبب آس
به اوج رسانده اند، مورد رشك و غبطة شاعران بوده است: 

حسرت مى برم 
به خاكى كه به اوجتان برد 

حسرت مى برم 
حسرت 

(ناصر گلستانى فر ) 
(عظيمى فر، 1384: 159) 

در شعر شاعران، غبطه خوردن حسادتى مذموم و نكوهيده 
ــت. شاعران خوشحال از رسيدن شهدا به مقام عرفانى  نيس
ــتند در جايگاه  ــهادت، آرزو مى كنند كه كاش مى توانس ش

آن ها قرار داشته باشند. 
حسودى ام شد 
وقتى برجك را 

نشانه رفته بودند 
چكاوك 

گوشه بال تو را گرفت 
و با خود برد 

 (112 :1385 ، Dj پشت مشهدى، پلاك)
ــهدا آگاه اند و  ــة خود و ش ــاع مقدس از فاصل ــاعران دف ش
ــعر آن ها به وضوح  ــد و اين غبطه در ش ــوس مى خورن افس

نمايان است. 
ما همچنان به صبح شما غبطه مى خوريم 

شب را مبين كه در نفسش ساز ديگرى است 
(محدثى خراسانى، 1384: 15) 

افسوس مى خورم كه شهيدان كجا و ما 
نام آوران عرصة ايمان كجا و ما 

آزادگان عرصة عشق و شهادت اند 
فرزانگان محفل عرفان كجا و ما 

بستند بار خويش و به مقصد رسيده اند 
ياران خوش رسيده به سامان كجا و ما 

بيهوده سنگ دين همه بر سينه مى زنيم 
اسلام ناب و دولت قرآن كجا و ما 

پايان گرفت حرف دل خسته ام ولى 
افسوس مى خورم كه شهيدان كجا و ما 

(براتى پور، 1387: 107 و 106)  
ما كجاييم و ياران رفته، آن همه جنگل گر گرفته 
كس دريغا دريغا نگفته، ما كجاييم و ياران كجايند 

(بيگى حبيب آبادى، 1386: 1255) 
دنباله مطلب در وبگاه نشريه

سادتى 
وردن ح

، غبطه خ
عران

عر شا
در ش

 خوشحال 
عران

ت. شا
ده نيس

وهي
م و نك

ذمو
م

ت، 
هاد

رفانى ش
م ع

 مقا
دا به

از رسيدن شه

 در 
ستند

توان
ش مى 

ه كا
د ك

كنن
زو مى 

آر

ه باشند
ر داشت

 قرا
ن ها

اه آ
جايگ


